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   چكيده
 اين ، اما سهم سعدي در آثار ولتر،حال انجام شده است هغرب تا ب ي و سعدةتحقيقات وسيعي دربار

تمام دوران  ل و تسامح شناخته شده است و تساهتكسو نام پيش هفيلسوف روشنگر كه امروز حتي ب

يا زديگ ها   آنترين معروف( وجود انساني چه از طريق حكايات ةطولاني زندگيش را براي بهبود جوهر

. بسيار است صرف كرد )تتبع بر اخلاقياتيا  تاريخ شاهان(يق تحقيقات تاريخي طر چه از و )صادق

اش  جويانه  افكار مسالمت17آخر قرن  كه تا كرد  همان آني را پيدا سعديدرفيلسوفي چون ولتر 

 مرام فلسفي ة روشنگران براي اشاع18از اوايل قرن . شد تستان ستايشوخصوص نزد سياحان پر هب

ي مسيحي كلاسيك جديد خلاف كلاسيك يونان باستان در جهت بهبود وضع يسانگرا انةخود بر پاي

  فرانسه بر مبناي وضع قوانين و اعتلاي اخلاقيات احتياج به منابع زنده وةمذهبي جامع سياسي و

دادن فرهنگ  خواهان آن بودند كه با نشان. مستدل از كشورهاي بر سر زبان و دور از اروپا داشتند

 شواهد و . فرانسه را انتقاد كنندةزد محتواي طبقه فرهنگ هاي بي باوري كمبودها و خودغني ديگري 

 از سعدي در پذيريش اثر ةبار در بخواهيم اگذرطور هبدهد كه ولتر بيش از آنچه  ميتحقيقات نشان 

 كند  مي آنجا كه خود اعترافجاي پاي او را چه مستقيم .يم به او مديون استيگوبقسمتي از حكاياتش 

در . جو كردو توان جست مي ابد،ي هايش انعكاس مي واكنش ملات وأت  آنجا كه درمستقيم و چه غير

خداپرستي و   اخلاقي،ةدارد، بلكه فلســـف نفوذبا طنز و استعاراتش ي ا ادبيات ولتر نه تنها شرق افسانه

مين دليل ه به ؛ترده اسحلول ك )1(هايش  در نوشته نيز سعديدوستي  انسانلآ بالاخره ايده سياسي و

اين  زيرا ، نبايد از نظر دور داشت،برده استها   بهره سعديازولتر  دهند مي كه نشانرا ي هم منابع

ثير أ بر پيشرفت تدلايلي و ندنثابت كپژوهش تفاهم ولتر با سعدي را در اين ادعاي توانند  ميمنابع 

  .دنادبيات نوين باش و19 و مترجمين قرن نگذاران اواخر قرن و شعرا، محققا افكار سعدي بر ميراث
  

  .يكتاپرستي، عدالت، تسامح، بردباري شرق،: كليديهاي  ه واژ
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  مقدمه .1

در  .دنيا آمد  ه پاريس بي بورژوا درا ه خانواد در1694ژان فرانسوا ماري آروئه ملقب به ولتر در 
هايش  در مورد گفتهوز كرد و تا امرجلب توجه معلمان را  رسش  نبوغ زود دوران دبيرستان

 جديد كلاسيك ةنويسند. همچنان آتشين استها   آنو بعضي از دارد بحث و جدل بسيار وجود
اش  سياسي جامعه  مذهبي وباورهايثير متفكرين پيشين به تنزيه اخلاقيات و أت  تحتفرانسه

  رسانده است واثبات كتاب، تنوع تحقيقاتش را به دان برگه 1368  تعدادعوجممدر  .اعتقاد داشت
 به ولتر  چطوراين است كه  اصلي تحقيق ماةمسئل .آيد مي شماراولين تجددگرايان اروپا به از 

 به شرق را در آثار جهتاريخ تو چگونه از او ياد كرد؟اش  سعدي پيوند خورد و در آثار گسترده
او نمايان است هاي   اما آنچه در نوشته،آساني با صحت و درستي مشخص كرد توان به مي نولتر

را  سعي دارد آن شود و ميتر   افزونروز به است كه روزبخش جهان علاقه وافرش به اين 
چه  هر بريم كه مي پي با تعجب ،به شرق را رسم كنيماش  دلبستگيحتي چنانچه منحني . بشناسد

نها در ت نهكه   تا آنجاشود؛  ميتر  سوي شرق روشن  ه كشش او ب،شود ميتر  سالخوردهنويسنده 
 اين مسئله شدن براي روشن .كند ميصحبت شرق تفصيل از  فلسفي بههاي    كتاب بلكه درحكاياتش

 ةبحبوح  درعصرانش چون منتسكيو كه هم  آنجا ؛از زمان ولتر بازگشت تر بايد به كمي گذشته
منابع  خواهان منابع ديگري بودند و  دوران مسيحيتي دوران باستان بايگرا جدال انسان

 ايران ةجامع  از،ي خودي سليقه و توانااساس و هريك بر بسيار غني يافتند  راهفدهي قرن راناي
  . كردندها  و اديبانش ستايش
 از رنسانس در بخشد،  مي سعدي به آن جان دوبارهايران كه ة ديرينييگرا فرهنگ انسان

 ادبياتدر  . نيست در فرانسه چشمگيرهفدهتا اواخر قرن  ادبيات فرانسه جاي گرفت ولي اثرش
ايران را به شهرت جهاني  ،هاي ايراني منتسكيو  نامه،)هجدهقرن (دوران كلاسيك جديد  انتقادي

  .را نيز تشويق به كاووش در منابع شرق كرد  جمله ولترسعدي  ازعصران  بيشتر هم رساند و
ز ا ييها چه قسمت شود كه بدانيم  ميريزي  پايه اساساين هدف اصلي تحقيق ما بر

بر مبناي اش  فلسفيهاي   حكايتترين معروفي ازيككه  صادق يا زديگ سعدي در هاي انديشه
 فلسفي  اثر ارزشمنددربارةوم تحقيق  دقسمت .گذاشته است ثيرأتاست،  »شر خير و«مبارزه 
حتي  وشيوه آموزش  از  چطوردهد كه و در آن نشان مياست  تتبع در اخلاقيات ،اش تاريخي

در  زند و افكار خود را ميمحوري جامعه فرانسه  تعاليم خود ازانتقاد ست به ، دفرهنگ شرقي
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ولتر با  اثر در دوها  روش تحقيق ما، تطبيق مستقيم نشانه. كند  ميمذهب وسياست متبلور
ي ي بدان پهنه روشنامنابعي است كه در آن زمان در دسترس فيلسوف قرار داشته است، تا

هاي  شود، پيام مي وااخلاقيات  آداب و هاي درس سعدي و ونحد مفت  چه  تارسيم كه ولتر
عنوان اسناد   هي بيگرا  و اتكا به اين واجبات را در انسانداند ميناقص  گرايانه غرب را انسان
اين روش واقع شايد  در. دهد  ميجامعـه خود ارائههاي  كمبود منظور رفع بهمكتوب  و نمونه

واحد  سعدي تا آن حد نزديك كند كه پاداش ادبيات تطبيقي ورا به تفاهم ولتر با  بتواند ما
  !ارزشيابي در خور توجه قرار دهد فضاي زماني مختلف را و ها هاي مشترك در بدن روح

  

  ي ولتر با شرقيمنابع آشنا. 2

 ، معرفي كرد1748كه ولتر حكايت زديگ را در  ميگا هنVoltaire, 1929: IV)( قول آسكوليبه 
كه اظهار كرد به  1728از سال  ،»نگريست ميسوي شرق   بود كه بهمدت طولاني «
ي با ا  كه آخرين سخنش را در نمايشنامه1776 تا سال »پل پناهنده خواهد شدوكنستانتين«

 Lettre( كرد يبيان م شرق ةخطي از يها  با مثالهمراه را  عقايد خودامان بي زد، »محمد«عنوان 

)1de Peterborhorough à Richard Towne, 1728: 84.  

 خاطرات برنيه،ها   آنست كه از ميان ها  شرق سفرنامهباي ولتر يشناآترين اصل منابع  مهم
اين سياح پروتستان،  .توجه است مورد  (Chardin Jean: 1686)دنخصوص شار  هتاورنيه و ب

رصتي هــرگاه ف. )2Chardin Jean, 1811: 3 (كند  ميسعدي را شاعر فيلسوف اخلاق معرفي
خصوص از   هفارسي ب  از ادبيات پربارهپيش آمداش  جلد سفرنامه  درطول نگارش دهبرايش

 و به مقام شعر در استبر ادعاي خودش زبان فارسي را فراگرفته  او بنا .سعدي ياد كرده است
اش  نامه  و در سفرباشد ميي براي ايرانيان قرار دارد واقف ي والاةادبيات فارسي كه در درج

 آغاز تحصيل دانش است و تمام فيلسوفان ،شك ان دارد كه ايرانيان همچون دكارت معتقدنداذع
شاردن فنون شعري را در ايران شرح و بسط داده و . اند دوران باستان در شرق شاعر هم بوده

 در مورد اشعار فلسفي و .شود يادآور مي عشق را فلسفه و  اخلاقيات وةمضامين اصلي بر پاي
عنوان   تحترا آثار او  است و سعديةندكن تحسين .كند ميردن سعدي را معرفي اخلاقي، شا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Correspodance, T.12, Nov.1728  
2. Vol.5 
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متفاوتي از تجربيات هاي  كه در آن قسمت (Chardin, 1811: 126) كند ميمعرفي  »ديوان«
 ةبه شيو به بزرگان درزن اذيب اخلاق و درستكاري،هل در تآ ايده كردن،  روش زندگيةبار در

كه  كند  را ترجمه ميها ازآني يها  بخششاردن . شده استرفيمع ،پرمعنيهاي  المثل ضرب
نصايح به   بزرگواري و، انسانيت،دوستي  و در رابطه با عدالت،گلستان مربوط به بـيشتر

 ست اگي خداوند بخشند و بردباري تسامح و طرز رفتار آنان نسبت به رعـايا و پادشاهان و
 بزرگواري و فساد ةبار در شده بيشتر ياد يها تانداس. والا دارد  ميكه در ادبيات فارسي مقا

داستان نصيحت نوشيروان به پسرش . استعدالت  بيو  زراي مستبد  ومردان سياسي و
ان دل ميازار تا در قلب آنان ج پس پسر ،نآاند و پادشاه تنه  مردم ريشه درخت« هرمز كه

ت توسط شاردن همراه حكايابارها  ،)(Chardin, 1811: 90 و )323: 1353،سعدي( »جاي گيري
 . ترجمه و تكرار شده استسعديگلستان از   مي تما، استديگر كه بسياري از قول لقمان

دهد  ميگيرد كه لقمان همان ازوپ يوناني است و اطمينان  ميشاردن بعد از اين حكايات نتيجه 
تستان به دليل و پراين سياح .اند سياي اولي گرفتهآاز مردمان  كه يونانيان تمام عقايدشان را

 و ند خود داشتة ديد انتقادي نسبت به جامع18ي قبل از روشنگران قرن يهاي كليسا جنگ
دهد   ميدهد و از آنجا اطمينان تمدن قديم و جديد ايران را در برابر فرهنگ فرانسويان قرار مي

ق بسيار نظر اخلا  از، به اسلامچه در دوران ايمانِ و كه ايرانيان چه در دوران باستان
در مورد سياحتگري كه علم نداشته را  سعدي ة حال شاردن توصيهر   به.احترام هستند قابل

رد و  رعايت كساله در ايران  با اقامت دهكمال و  تمام،پر است  و  بال ي بيا باشد همچون پرنده
ختگان ثير بسيار زيادي بر فرهيأهاي او ت  روايت. آينده شدانمنبع اطلاعات غني براي محقق

1 خاوريفرهنگ  در اثرش اربلو دو مولن ويلچون ،هفدهاواخر قرن 
١

در كتابش  گذاشت و 
  تاريخي انتقادينامه لغت ،ديگر اثر .جمله سعدي نوشت از و مقالات بسياري راجع به ايران

طبق   ادبيات فارسي  اهميتةدرج بر در اين اثر نيز .باشد مي 2 پير بله،فرانس دار نامةفرهيخت
 نيز بايد گر انگليسي  تتبع3هــايدلاخره از  با .خوبي صحه گذارده شد  ه خاطرات سياحان بيتروا

 و پرستي دانست  مذهب زردشتيان را مبرا از دوگانه شاردنةنام ثير سياحتأت  تحت كهياد كرد
 هجده قرن ةو ديگر فلاسف ولتر) 488 :1378، كادووس( .بوستان را به انگليسي ترجمه كرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Herbelot de Molinville, la Bibliothèque orientale  
2. Bayle Pierre , Dictionnaire historique et critique 
3. Hyde Thomas, Historia religionis veterum Persarum  
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اعتقادات  و گذاشتند، براي مقابله با استبداد  ميرا كه به باورهايشان مهر صحتها   آنتتحقيقا
 ؛دانستند  ميهمتا خود را بيها  هاي صليبي نسبت به ديگر ملت كاتوليكي كه همچنان از دوران جنگ

  .استفاده كردند

  

  عقايد فلسفي و ولتر. 3

 اخلاقيات كه در جهت بهبود ة خود بر پاي فلسفيعقيدة ة روشنگران براي اشاع18از اوايل قرن 
مستدل از  و هاي زنده  به نمونه، فرانسه قدم برداشته بودندةمذهبي جامع و وضع سياسي

خواهان ها  آن. داشتنداحتياج ثير فرهنگ مسيحي أت دور از اروپا و تحت،  بر سر زبانكشورهايِ
 ةمحتواي طبق هاي بي باوري خودفرهنگ غني ديگر كمبودها و يك دادن  آن بودند كه با نشان

 ،ولتر بارها از دوستانش چون آرژانسوندليل نبود كه  بي.  فرانسه را انتقاد كنندةزد فرهنگ
 احتياج به يك شاردن،«نويسد  مي 1742در سال  او . را طلب كردها و سفرنامهخاوري فرهنگ 

 سعدي توسط گلستانخب منت .Voltaire, 1953-1965: 172)1 (»يك تاورنيه و يك برنيه دارد
هاي  نامه كه ولتر از زماني .شده بود  در پاريس چاپ1634بار در   اولين همآندره دوريه

   .ق نگريست سوي شر به ،)1721( نچنان موفقيت يافتآ منتسكيو را خواند و ايراني
لي در سن پنجاه و سه سالـگي است كه بايد اوج توجهش  در ميانسا هاي ولتر نوشتهاوج 

  دورانهمين در  نيزسعدي اتفاقاً .(Voltaire, 1965: IX) تدانسشرق را نيز در همين برهه به 
زيادي هاي  سرگرداني و ولتر همچون سعدي سفرها . زدگلستان و بوستان نگارشدست به 

مداران زندگي  دو در كنار سياست  ولي هر،نداشتند  مي در سياست سهيك  هيچ. را متحمل شد
 دبيرستان به نام  امروزكهسالگي پس از ترك كالج  16از   ولتر.)123: 1364 ،ماسه( گذراندند

 ،سيس شدأجا ت در همان 1669در  »جوانان مترجم« و اولين مدرسه شهرت داردلو گراند  لوئي
 )باني مكتب استفاده از فضائل زميني فيلسوف يوناني، ابيقور(  اپيكوريانة جامعةبه جرگ

خوش  تفكرات روشنفكرانه دست دليل بهاش  به بعد زندگي طولاني از آن . وارد شد»تامپل«
در عنفوان جواني دوبار براي انتقاد از نيابت  .به چند مرحله تقسيم شود  كه بايدشدحوادثي 

 ، ارزش زيادي براي راسينچون.  به زندان باستيل افتاد،ي با شواليه روانيرو سلطنت و رودر
را ايران  او نيز از طريق تاريخ يونان باستان، و ئل بود قا،هفدهنويس مشهور قرن  تراژدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Essai sur les Mœurs,Vol.XVIII  
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 در ايرانيانهاي  با تاريخ ايران باستان و قهرماني ،)تراژدي ميتريدات يا مهرداد( شناخته بود
 ثيرأت  تحتنجاآ در .بعد از زندان شرط آزاديش جلاي وطن به انگلستان بود . شدآشنا زندان
در  .قرار دادها را مورد ستايش   تفكر و تسامح انـگليسي آزادي،نيوتن و جان لاكهاي  نظريه

 انگلستان  آزاديخواهيةبار در، فـلسفيهاي  نامه  ومتاريخ شارل دوازده بازگشت به فرانـسه
فرانسه را از لحاظ مذهبي و آزادي سياسي مقابل انگلستان  راستاچون در اين  اما .را نوشت
 زندگي ةاين دور.  لورن شدخانم شاتله در كاخ سيره در نزد  بهبردن  مجبور به پناه،قرار داد

 اش  فلسفيهاي بهترين رمان و  است دوران پختگي ولتر در فلسفه،طول انجاميد بهسال  ولتر كه ده
در همين دوره هم به عضويت فرهنگستان فرانسه . همين دوران نوشت در را صادق  وبابك

وسـيعي دست  منابع سوي  شرق بهةبار  درد خوكردن اطلاعات  براي كاملو) 1746(مد آ در
جع ولتر را ا مر و منابعصادق تفسير در نقد و(Voltaire, 1929: IV)  آسكولي. كرد نياز دراز

 سي ومرتبه هايد و   پنجاهبرنيه و  مرتبه تاورنيه و دوبار شاردن   يازده:چنين برشمرده است 
  .(Dufrenoy M.L, 1946: 21) پذيرفتها  سياحتنامهثير بسيار ازأ كه خود تمرتبه دربلوسه 

  

  Zadig ou la destinée قدر و اقض صادق يا. 4

 و به خودهاي   ميو تلخكا ها دري ه به درب مطمئناً،زماني كه ولتر اين رمان فلسفي را نوشت
 ، شخصيت اول حكايت،زيرا صادق ،سعدي و سرگذشت خانه به دوشي او فكر كرده بود

شود كه  سوي مصر مي   هب مجبور به فرار گيرد،  قرار مي بابل شاهحسادت مهري و بي مورد
  : شود  ميطرف سوريه   باز مجبور به فرار به،صورت برده  هآنجا ب در

  دشـت    هكوه و ب  ه  گريختم از مردمان ب     همي«
 

  پرداخـت   به آدمي   كه از خداي نبودم     
 

اـعت   قياس كن كه چه حالم بود در         ين س
 

  » ببايـد سـاخت    مممرد ة نا كه در طويل  
 

  )173 :1353، سعدي(
 خوانده بود  آثار سعدي را نيزة براي نوشتن اين حكايت ترجم ولترند، خانم رولاةبنا به گفت

پيروانش تا  زردشت و از ، ايرانةكسب معلومات او دربارواقع تمام  در ).344: 1364ماسه، (
زباني  لترو .ول به دل او نشست اة زبان سعدي در درجة شيو ادبيات شرق بهو ياخلاقهاي  درس

 ازها  ه مگر نه اينكه در تمام دور. داشتتگان زمان خودرا يافت كه ارتباطي تنگاتنگ با تفكر فرهيخ
 ،خشونت گيري و سخت قيدي و بي  تهمت،، حرص و آز، او، كينه و نيرنگة باستان تا دورزمان
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 به ، چه در سياست وچه در مذهب،نجويان با روشنگرا  سلطهة مبارز،ي متكبرين بر ضعفايزورگو
پارسي   اين فيلسوف اخلاق، پس چه دليل داشت كه ولتر از سعدي، مختلف منع شده بودهاي شيوه

 پيروي ،موعظه كردند طرفداران ابيقورهمان درس آسايشي كه از كه براي حفظ آزادي راه اعتدال 
ي ي حكومت و فرمانرواةواعدي در زمين قبر  وتبداد زيستي در عصري آكنده از بيداد و  سعد «.نكند

 عقل پيشنهاد ةرا بر پاي  ميت حيثيت و شرف آد مماشا  مدارا،،ملايمت اعتدال،همچنين  .دزيور كيدأت
هم  زيستن بايد پيوسته بكوشد تا هم از بند خود و  براي خوشبخت ميآد). 344: 1364ماسه، (» كرد

 يعني خوشبيني و ، دو عامل خوشبختي.استتنها شرط خوشبختي همين  .از قيد ديگران برهد
توان  مي اما چگونه. دوام ديگري است اند كه وجود يكي باعث بقا و پيوسته هم نيازي چنان به بي

 » بايد به قضا و قدر رضا داد و هميشه از بخت خويش خوشنود بود.وارسته و آزاده زيست
ي كه در آن هاي سختي ؛ به دليلاستاين همان طرز تفكر ولتر در صادق ). 481: 1378كادووس، (

پناه   سر،نوعي سعديه ب .بود برايش پيش آمده گان زاد  با اشرافگيري  از راه درزمان
  . (Le Monde litéraire, N 35, 2002)  قرن است»ياغي«درماني اين فيلسوف روان

اين  . در فرانسه آن زمان توقيف شد، كه پس از انتشارش است فلسفيصادق حكايتي
. لف در آمستردام انتشار يافتؤ بدون نام م،ممنون يا داستان شرقي با نامبار  اولين استان،د

  .دانچاپ رس ي به آن افزود و در پاريس بهيها  بخشولتر ،سال بعد
كند كه اين سعدي است كه داستان را به شاهزاده خانـم  ميدر شروع حكايت ولتر وانمود 

  :كند ميتقديم هجري قمري  837دهم شوال  شراعه در
گاه توان آن نخواهد بود كه  ا هيچ مر! ها آرام جاناي  ، ها اي آشوبگر دل ،ناديدگاي نور

 كتابي را به پيشگاهتان هديه كنم كه ةپس اجازه دهيد ترجم... م ه زنخاك پايتان بوسبر

كتابي  ، ادب آن را نگاشته استدانش و خوشبخت فارغ از غم دنيا و دوستدار  ميحكي

  . (Voltaire, 1965: 3) ...و نمايد آموزنده ميظاهر   بيش از آنـچه به  وعميق
هاي   بلكه سراسر درس؛كند ميتنها سبك گلستان را تقليد  ولتر در اين حكايت فلسفي نهحق    هب

 ل سياسي و اخلاقي وآ  ايدهةگاه از جنب ،گر نظر و حيله گاه از بعد ديد افراد تنگ متعهدانه سعدي را
  .دارد به گوش گرفته و به خوانندگانش عرضه مي ،آميخته به طنز نيشدارو پهلو  م دوگاهي ه

 از تعصبات مذهبي دوري جسته و  است،تاهل كلده، زرتش صادق جوان فيلسوف راستگو،
دان و بزيادي از پادشاهان، موهاي  مگر نه اينكه سعدي درس. كند ميپروردگار يكتا را ستايش 

 همان درسي كه زرشت به  بر پايه،ست ا راستگواو. كند ميا زنده آداب و سنن باستان ر
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خواهد در خلال تمام  كه سعدي مي صادق خداپرستي نمونه است همان. طرفدارانش داده بود
بزرگي هاي  اين جوان راستگو در فتنه. بياموزدها  پرستي را به زميني  ارزش يكتاخودهاي  يتحكا

  :د شو ميكنند گرفتار  ميپا  لش بر صداقت وفضبه دليلنظران  كه تنگ
  خرد باشد  سرموئيت صدبه هراگر «

 

  »نيايد چو بخت بد باشد كار  هخرد ب
 

  

 ).205: 1353 سعدي،( اصل داستان بر اين بيت نهاده شده است

  :از آنان پرهيز كردكه بايد  شود مي زنان ةگير فتن  اول صادق درةدر درج
  در ســـراي مــرد نكو زن بــد

 

  دوزخ اوم در ين عالم است ه
 

  زينهار از قـــرين بــد زنهــار
 

  ارعـــذاب النــّ ربنــا و قنـــا
 

  )173: همان(
به  . آمده استان زن در برابر احتياطبستن   كار بهدر بسيارهاي   نصيحتدر گلستان

 ابصادق  .افتد مي 2اورا ترك گفته به دام آزور ،1شود ميصادق از طرف سمير خيانت 
و ها  ييگو با وجود بدو هوشمنديش   خرد وبا. دهد مي طلاقش ، او كنار نيامدهةفتن ي ويدورو
 دليل هشاه ب .شود مي به وزارت شاه در عراق نائل ،ييگو يده از حسادت و بديزاهاي  كينه

 ةوزيري به هم صادق در مقام نخست. رساند ميبه مقام وزارت اعظم  را درايت صادق او
 بلكه ، خويش نيستةطبق خواست  ،كند ميوقتي قضاوت  و. 3دهد نظر مي ت اظهاروزيران فرص

طور اتفاقي نجات نيابد تا   هشايسته است گناهكاري ب«  زيرا؛سب قوانين موجود استحبر 
بارها سعدي از صداقت نوشيروان به عنوان پادشاهي . »آيد گناهي به عقـوبت گرفتار بي

. اند عنوان پادشاه نمونه تحسين كرده را به گران غربي اوحكايت دارد و روشن كردار درست
خواب    هانوشيروان عادل را كه به كفر منسوب بود ب«سعدي در رسائل نقل كرده است كه 

گفت بر مجرمان شفقت  چه يافتي؟ه  پرسيدنش كه اين مقام ب.خرم ديدند در جايگاهي خوش و
بردباري  تحمل و اما دوستي و ).75 :1353، كليات سعدي( »گناهان نيازردم بي نبردم و

 4نشيند ميبر دل ولتر پيوسته از طريق منع حسادت سعدي هاي  درسدر  هايي است كه حسن
  هوشمندي صادق و عشقت بهبنساطرافيان شاه  .دارد وضوح بيان مي ه مقصود خويش را بو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chapitr 1  
2. Chapitre 2  
3. Chapitre 6  
4. Chapitre 4  
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ر هم سرنوشت با او با د ايننكن ميمجبور به ترك محل  را  اوو شوند مي غضبناك  به ملكهاو
  .1دشو مي فراريار نبوده و او مجبور به 

 خاطر اراده و ه ب4را در وصف هانري  )La Henriade( ه نام كه اشعار هانري1728ولتراز 
گونه اعتقادات  در حق تمام فرانسويان خارج از هر كه عدالت را دسرواش  خرد و روشنگري

 فرصت جا هر  دروقفه بي .باد داده دليل ب  ين همداشت و سر خود را نيز به ميمتفاوت روا 
، اين صفت يي ناشكيبا و بر ضدرا اشاعه دادمل و تسامح أهوشمندي رعايت ت بايافت 

 ،ها آنان با پروتستانهاي  براي رد صلاحيت كشيشان كاتوليك و جنگ .انساني همت گمارد غير
، در فلسفيهاي  نامه در »سامحت« ةمقال خارج از. در هر فرصتي پيام تسامح را كوبنده ساخت

به وضوح فصلي را به اين مقوله اختصاص  )ها ييگو  ناسزا وها  ييگردهما 7فصل  (صادق
سال است ادامه دارد و اختلاف آنان بر  1500سر جنگند كه  ي برا هدو گروه در محكم :دهد مي

صادق با دو پا . د چپ يا راست اول بايد وارد آتشكده ميترا شون،ست كه با كدام پا اسر آن
كند بدين مضمون كه خداوند  ميو آنجا سخنراني بليغي ايراد  شود ميدر يك جهش وارد 

 آنچه كه زائيده حكم بر دعا به اين وضع يا به سر دعوا بر تبارك و تعالي از هرگونه جنگ و
مجادله  او ةآيد كه در خان مي  گي ثروتمندي در در مصر به برد .2ستا نياز بي ،ن وضع باشدآ

خواهد اعتقاد خود را بر  مي يك بلكه هر ،ي بيش نيستا  آن بهانهوبر سر خوردن مرغي است 
يا به عبارتي درس تسامح ولتر را  نجاست كه صادق درس سعدي وآديگري تحميل كند و 

كنيد پس از  مي ستايش را او ، شما معتقديد آنكه مرغ را آفريدهةمگر نه اينكه هم«دهد كه  مي
   ).284: همان(» يهودي داستان مسلمان و كنيد؟ ميخاطر هيچ مباحثه   هبچه رو 

همان ه و خدمتگزاران شاه ب رازو ؛3آيد مي اًركرم جرهاشديگر از اين نوع مهاي  در فصل
 :سرايد  ميانساني براي رفع اين خصلت غيرمبتلايند كه سعدي  حسادت ةگون بيمارهاي  درد

  . »...آدم اعضاي يك پيكرند و بني« »..كش است و ميازار موري كه دانه«
 .دهند  ميهشدار هستند و مند لهگ رفتارهاي ناهنجارو چه به كنايه از صراحت  به چه دو هر

جا كه  صادق به هر .بردار نيستند تعدي دست گونه ظلم و  از هيچ،نگران از منافع خويش  دلانسدمف
گـيرد و به اشد مجازات  مييان قرار تعدي اطراف  فضلش مورد خاطر هـوشمندي و هرسد ب مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chapitre 8  
2. Chapitre 10  
3. Chapitre 8  
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 زيرا ، اما مقاوم است؛ندشاك  مينظراتش اورا به گودال مجازات داند كه اظهار مي او خود .رسد مي
نوشت  آنچه سر و قدر و است و به قضا روي معتقد ميانه  وآميز مصالحهخوي  به ييجو  تمسكهب

  : دهد مي تن در ،زده  بر او قلم
  داني نيست ارك   هدولت ب بخت و

 

  »يد آسماني نيستأئته جز ب
 

  )149: همان(
در آنجا معتكفي . 1رسد  درمانده بالاخره به عبادتـگاهي مي،ن همه سفرآصادق بعد از 

 .پرسد مي آن محتواي كتابي در دست دارد كه صادق از. كند مياو استقبال  ي نوراني ازا باچهره
هاي  ضعف  از،گستر  از شاه عدالت،به اخلاق نيكو از عدالت و تمسك ؛ استقدر قضا وعنوانش 

بار   هر پردازد و ميبه ديدار اطراف صادق با  .سخن دارد ،ها گري از فتنه ل وي از فضا،انساني
 كه از آنان  را مرد ثروتمنديةبار خان يك .زند تر از قبل دست مي مرد پرهيزگار به عملي زشت

 ،ي كردهياز او پذيرااش  كه عمهرا ي ا  هسال  چهاردهةچدر راه پسر ب سوزاند و ميي كرده يپذيرا
مبدل )جبرئيل ( مرد پرهيزگار به فرشته ژسراد زند و ميصادق به اعتراض دست  .كند ميق  غر
از   زيرا آن مرد بعد،صلاح است  اين اتفاقات تقدير وةدارد كه هم اظهار مي شود و مي

دليل و  چيز بي هيچ .كشت  زنش را مي،سوزيش گنج خواهد يافت وآن بچه اگر نمرده بود خانه
  :مين دليل هم اين شعر سعدي را هبه. برهان و اتفاقي نيست

  چكيـد  يكي قطـره بـاران ز ابـري       
 

  خجل شـد چـو پهنـاي دريـا بديـد          
 

  ؟كيـستم  ي كه درياست من   يكه جا 
 

  گر او هـست حقـا كـه مـن نيـستم           
  

 

  ه چشم حقارت بديد   چو خود را ب   
 

  صدف در كنارش به جان پروريـد      
 

  ي رسـانيد كـار    يسپهرش بـه جـا    
 

   شــاهوارؤلــؤل كــه شــد نــامور  
  

 

  )433: همان(
 صادق از بخت بد :آورد مي 2سارقنام    ه بفصلي تفسير شاردن درطبق  شعر را ولتر

است  مند ي گلها هاس مةزماني دان« كه دهد مياين اقتباس خود را دلداري  با ،دزدان شده گرفتار
شود، حال بهترين  از مدتي برلياني مي  بعد،ها مقدار در بيابان ي بيا ذره از سرنوشت خويش،

 البته ،دارد  مي در زندگي هركس نقش مه،پس سرنوشت. » استجواهر مزين بر تاج پادشاه هند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chapitre 18  
2. Chapitre 14  
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 لازم و حوصله براي آسايش دنيوي  بلكه صبر،تن داد نه اينكه دست روي دست گذاشت و
ي است كه از درس ا  بهره، حياتةادام منظور  به قسمت خوشبيني ولتر بدين ترتيب، .است

 معتقد به وجود بدي ، بشرة جوهرگانگـي فلسفيِ  دوراستاي سعدي در. برد مياخلاقي سعدي 
  .فضيلت به رفع بلا پرداخت  اما بايد با درايت به آن نگريست و باهوشمندي و،است

  اهورا وو شر، خير  مبارزه بادوره  بچوب داستان صادق  در چهاراساس افكار ولتر
 ي است كه افكار هر خردمندي بر محوريدور چراها   هباش  منطق فلسفي. گردد مياهريمن 

ن دفع آتوان از  چطور مي  چرا بر روي زمين خير و شر وجود دارد و.وران استها در د آن
در عدل و بوستان  ( سراسر كلياتش با اشعارر دسعدي است كهنگرش  اين همان ؟بلا كرد
: همان( »تا تواني درون كس مخراش كاندرين راه خارها باشد «ييداستانسرا  و)يأر تدبير و

 با سبك سعدي. شود مطرح مي ).77 :همان( ندكَ  مينهد بنياد خود  ميهركه بنياد بد و )146
زميني هاي  هنجاري همين نا .كند ميل آدميان را مطرح و حل مسئله كمشهاي   سشپر ،ديگر

گوناگون هاي   و عقايد ملتءرا به بررسي آرا دارد و او  مشغول مي نيزاست كه ذهن ولتر را
  .سازد مينوشت بشر رهنمون  سر  راز هستي وةبار در

دربار پادشاه ه ب ،نويس شاه با داشتن عنوان تاريخ ،دربار فرانسه ولتر بعد از نارضايتي از
اين دربار كه براي خود كاخي از ظرافت طبع  او از . پيوست1752  دريك دوم فردر،اطريش

 ةدر منطق ي در سوئيس خريد وا  و خانهشدسف أتخاطر استبداد شاه م  ه ب،پادشاه ساخته بود
ي چشم از شرق ا  بدون آنكه لحظه،سال بعد از حكايت فلسفي صادق نجا نهآسيره اقامت كرد و 

 )1769 در( 3دل ساده ،)1759 در( 2كانديد ،)1752 در( 1ميكرومگاس تبردارد همچنان كه حكايا
اجتماعي  هسازي فردي وب ة در پي فلسف وعلاقه نگاشت را با )1769 در( 4محتسا ةنمايشنام و

  . داد ارائه1756 در را 5تتبع بر اخلاقيات اثر ،و اخلاقي از طريق قوانين
  تتبع بر اخلاقيات

 Martino)»خورد مي بـيشـتر به چشم 18از تمام آثار قرن « سهم مشرق زمين اين اثر در

Pierre, 1956: 2) .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Micromégas  
2. Candide  
3. L’Ingénu  
4. Tolérance  
5. Essai sur les moeurs 
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 تحقيقي كه تا آن موقع فقط توسط بوسوئه ؛ولتر نظرش در بدو تكامل تاريخ تفكر بشري است

. است كافي به شرق نپرداخته ة انداز بهآن بود كهنقصان اثرش نظر ولتر  بهولي  ،انجام يافته بود
  : او تتبعي است برةبق گفتاين تاريخ برط

 جالب  اوبراي در واقع.  آنان استوار استةمختلف كه بر گذشتهاي  يات ملتقاخلا  وافكار

پردازد، بلكه ببشري در اين رابطه  يا دلايل آن يا حتي به تفكر نيست به اتفاقات مهم و

خويش را كه ملت « ،»تاريخي استهاي  ستايش اخلاقي شخصيت يا و مباحثاتش بر پايه رد

   )1Voltaire, 1963: 196( ندا هتر كرد و خوشبخت تر بالنده

 ميانمذهبي هاي   جنگ،طريق دنبال منابع نقل تاريخي است تا از آن هاينجا هم ب  ولتراًمطمئن

صليبي و هاي  سرزميني مانند دوران جنگ و  ميخيالي قوهاي  برتري ها، ها و كاتوليك پروتستان
 رخوت و بتواند باز هم بيشتر  شايد.هان و مردان سياسي را به رخ كشدطلبي پادشا ولع و قدرت

بناي   هنوز هم زير آن  مرفهة ولي طبق،زند ميي ايگر  دم از انسان، كه ادبيات آنيا ت جامعهمني
 دوران نيابت سلطنت وهاي  خبري غرق در بي رنسانس را حفظ كرده واز اخلاقي دوران قبل 

تنها  توان گفت نه مي. كند  خود را ابرازةطلبان كند و عقايد اصلاح استهزا ، استپانزدهم ييدوران لو
، دست به  شرقي اخلاقحتي فرهنگ و آموزش ةشيو بابلكه  كرده است،پيروي سعدي سبك  از

 به  پندها نصايح و بخش دوم گلستان و. دزن مي  فرانسهةمحوري جامع انتقاد تعاليم خود
   :نويسد مي در رسائل سعدي ).122 :1364 ،ماسه(ياد آوريم ه پادشاهان را ب

ه يكي آنكه ب: كه از چند فايده خالي نباشد اخبار ملوك پيشين را مطالعه فرمايدپادشاه بايد 

مل كند أ روزگار پيش از عهد ايشان تدگرگونيدوم آنكه در  يرت خوب ايشان اقتدا كند،س

  ).74 :1353سعدي، ( دجاه و جمال و ملك منصب فريفته و مغرور نشو   هتا ب

دارند   ميي كه اصالت قدييقسمت اول كشورها؛ شود ميطرح كتاب ولتر به دو قسمت تقسيم 
 در .چهاردهمي يغربي از افول رم تا لوهاي  قسمت دوم كشور و ايران و مصر هند و چين و مانند

  .گيرد ميغرب قرار انجامد و شرق در مقايسه با  ميهمين قسمت هم باز ديد انتقادي ولتر به قياس 
 ةمطالع هيچ تغييري در ، زمان نگارش تتبع1756 تا هاي شرقي  طرح رمانةدور 1741 زا

دو فصل كامل  راجع به شرق و ، هفت فصل اولدر جلد اول كتاب، .هدد ينمروي منابع شرقي 
كند  رجوع مينامه شاردن  بار به سياحت  هفت،فصل اين دو  كه در استراجع به ايران

(Voltaire, 1877-1885: 198).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Avant propos, T.I  
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كند اين خطه ثروتمند  ميو پيشنهاد  »داند معماي جهان مي«  شرق را،وضوح هب عقايد در
 همه  بايدرا )1961: 1963ولتر، ( » تمام هنرها كه به غرب همه چيز داده استةنام گهواره ب«

ام اتفاقات  تمةصحن« :دارد طور بيان مي را اين دليل رو به شرق نگريستن خود. بشناسند
پردازد منبع اطلاعاتش شاردن و  مينجا به تجزيه و تحليل زردشت آ از .»تاريخي انجيل است

يك دستور بديع كتاب  بيست و داند و فرهنگ مي پرست و با را يكتا  اومعتقدين. ستاهايدا 
كه بسياري از آن همچون منبعي در رسائل ).255 :همان( دهد ميانتخاب و ارائه  اوستا را

فرمان خداي دادگر است كه « :)در نصيحت ملوك (عدي هم مورد استفاده قرار گرفته استس
  ).249: 1963ولتر، ( »...قضاوت شوند  اند مردان بر طبق اعمال بد و خوبي كه روا داشته

  نماند ستمكار بد روزگار
 

   بماند بر او لعنت پايدار
 

)135 :1353، سعدي(   

گفت امروز از . فت من از هول قيامت عظيم انديشناكمگ يكي از پادشاهان زاهدي را -
  ).82: همان (مترسخداي عزوجل بترس و فردا 

 تر باشد توست و اگر گناهانت بر اگر فضايلت بر گناهانت ارجح باشد آسمان نيز با«
  ).249: 1963ولتر، ( ».قيامت تنبيه توست

لاترين شايستگي  ب ما باست كه در مذه ا  دهد مرد واقعي است و اين همانتهركس زكو«
  ).همان( ».شود ميمحسوب 

 ست كه نعمتي دارند و راحتي از ا توانگران و توانايان را حرمتي كه هست سبب آن -
يا شكر توانگري  )92 :1353، سعدي(خاست  دلي رسد چون نرسد اين فضيلت بر ه يشان با

  ).94: همان(  استصدقات
  :كند مي رجوع شعر سعدياين ولتر به مستقيماً 

  اگر صد سال گبر آتش فروزد 
 

  يك دم كا ندرو افتد بسوزد ه ب
 

)127 :همان(  

  :كند  ميترجمهاينگونه را  آن و
Qu’un Perse ait conservé le feu sacré cent ans, le pauvre homme est brûlé quand il 
tombe de dans  .) ،409: 1364ماسه(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. T.18 
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ي به ا  كامل آثار خود در نامهةدر مجموع او. گري  فتنهي خطر ويپا براي هشدار باش به بر
   :نويسد ميمدير كتابخانه   مي از پو تسدام به فور1752 ژوئن 5تاريخ 

دانم تا اثر سعدي را ترجمه كنم ؟ آقا من  ميپرسيد كه آيا من زبان فارسي  ميشما از من 

طور  را ترجمه كردم همان  آندانم اما من مياز زبان فارسي ناي  هكنم كه كلم ميسوگند ياد 

   ).249: 1963ولتر،  (كه لاموت هومر را ترجمه كرد

 ).249: 1963ولتر، ( »يخواهي در دنيا موفق باش مادر خود را دوست بدار اگر مي و پدر«
 گان را توصيه كرده است مادر و سالخورده و  پدرهترام بحآثارش ا  سراسر درسعدي

  . 252-250: 35 ،سعدي(
  ).249: 1963ولتر، ( ».شود خدا را شكر گزار باش ميتو اهدا ه زي باگر چي«

  چو رويي به خدمت نهي بر زمين
 

  خدا را ثنا گوي و خود را مبين
 

  )536 :1353 ،سعدي(
  .)84 :همان(.. . هر نعمتي را شكري واجبست

 ولتر،( »دست رفته است واردان از گان واگذاريد كه در دست نا كارها را به شايسته«
1963 :249.(   

  ).75: 1353 ، سعديكليات( دنيآزموده نك بزرگ به مردم ناهاي  تفويض كار
 ».تواند مفيد باشد اما دروغ مصلحتي مي دروغ مگو كه اين از اعمال نابخردان است،«

   ).249: 1963ولتر، (
 ،سعدي(»  نشان بماند،نيز جراحت درست شود ضربت لازم ماند كه اگر ه دروغ گفتن ب

1353 :84.(  
: 1963ولتر، ( »با مردان سياسي طرح دوستي مريز و به زن كسي به چشم بد نگاه مكن«
249.(   

  ).279: 1353 ،سعدي(... به دوستي پادشاهان اعتماد نتوان كرد -
   ).249: 1963ولتر،  (»...زندگي كوتاه است: شب وروز خوبي كن«

   الا گــر طلبكــار اهــل دلــي«
 

  »يزمان غافل توخدمت مكن يك
 

)401: 1353 ،سعدي(   

و جاي پاي ا .مند است اند گله پنداشته محور تك را خوددر آن افراد  تمدن غرب كه از ولتر
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 واقع، در .يابد ميخصوص در اخلاق تسامح و بردباري  هب ،غني را نيز در اسلامپارسي تمدن 
 وحدت نوع بشر بر دهد مي ترجيح ،اش جاي آموزش تاريخ تفكر انساني وگوناگوني  هولتر ب

 ي بيش نيست ويدنيا كاروانسرا« : زيرا عمر كوتاه است،درس تسامح دهد تكيه كند و از آنجا
  Voltaire: L1).( »ما كارواني بيش نيستيم

 .يا دوران صفوي واست ه دوران باستان تا نوشيروان بسياسي ولتر يا مربوط هاي  ثالم
عدالت  «،Voltaire: 4II)1 (كند مقايسه ميش با پادشاهان هخامن  شاه عباس را، دورانآن از

 نظر تعليم و تربيت هيچ را…گيري و گونه روش وكيل در سادگي مطلق بدون هيچ ،برقرار
     ).419: 1963ولتر،  (»پا نباشد ادبيات  بر كه در آن تعليم علم ووجود نداشته است شهري 

 ةفلاسفثير سياحان، أت  حتت .گيرد يدر مورد آموزش هم شناخت ايرانيان را دست كم نم
  ولتر بالاخره.و هفده شانزده كه در اروپاي قرن اند قدر شناخته شده  همان در ايرانيوناني

 كه از منبع اطلاعات هم  فرهنگ ايراني استجلال قدمت تاريخ قدري غرق در شكوه و هب
هاست نيز  نامه مستخرج از منابع سفركه 2روح القوانين باز زده و بر تئوري استبداد در سر

ولتر، ( ددان مياحمقانه و توخالي نهاي  صدا را چيزي جز سر و نآكشد و  ميخط بطلان 
 عوض كند و مستبد شود هتواند چهر و معتقداست كه هرنوع رژيم سياسي ميا. )784: 1963
و ها  در سياحتنامه .نه فقط مربوط به دوران صفوي است نه مخصوص دوران خاص وو اين 

مطالعه بوده  ها بحثي قابل كردار انسان هوا بر رفتار و  منتسكيو اثر آب وآثار  درهمچنين
و در اينجاست كه باز مستقيم  ون مبحث استبداد به آن توجهي نداردچ ولي ولتر هم،است

 »اثري نداشته و از فيلسوفانندها   آنكه آب و هواي گرم بر« :آورد ميمثال سعدي و لقمان را 
 ،»جهان استهاي  ترين كشور سعادتمند يكي از شانزدهميران در قرن ا« ).2473: 1963ولتر، (

آنچه براي خودت « كند ميبارها تكرار  . اخلاقي همچنان در دوران باستان برقرارة فلسفزيرا
 درسي كه حضرت ،بردباري رو همچنان بر تسامح و از اين و ».ديگري مپسند پسندي بر مين

 كند و مياند تكيه  ن روا داشتهزرتشتياحق  ايرانيان مسلمان در  تمام پيروانش داد وبهمحمد 
 فزايد اگرا ولتر مي .)249: همان( ستايد مي ،اند  گوش كردهةكه اين درس را آويزرا پادشاهاني 

 كند  رجوع مياو .مل كردأشعرش بايد ت خواهيم بدانيم بر زبان و مي تمدن كشوري را قدمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. T.2  
2. l’Esprit des lois  
3. T.1 
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ها و  ها، ترك ه امروز تمام اشعارش بر سر زبان ايرانيسعدي ك«به  ).4231-420: همان(
 شرقي و ثانياًنگري   ژرف اولاً، او زبان دل روز استةعلت اينكه گفت نظر ولتر  به.هاست عرب

كنيم و اين  گاهي ناقص مي هايمان را  ما قافيه»يده است  نزد آنان پسند،هنر قافيه است كه بسيار
و نثر ما چيزي ها  ايم اما قافيه ها بوده آن ما رسيده كه تنها مقلد هها ب مييونانيان و رو عادت از

 ولتر را بر ،دوازده و سيزدهقرن هاي  ييپردازش به عقايد اروپا« .اثر دوران بربريت نيست جز
دل ه دارد كه احساس خود را نسبت به اين زمان اظهار دارد كه ديگر حرفهايشان ب آن مي

 ةبار دهد واز آنچه در ميزمان او انجام  پترارك هم  دانته و،ديپس قياسي بين سع »نشيند مين
ي را كه ا قطعه. مند است هاست گله در غرب بر سر زبان كهها  بودن تفكر شرقي خشونت و سطحي

مربوط آورد كه  مينام سعدي نقل قول كرده، ه ب )466: همان (كرات  به به آن دلبستگي زياد دارد و
را به سبك شعر  او آن.  است)آفرين نام خداوند جان  هب( اول بوستان ةصفح منتخب ازخط  به چند

  :شود مي  فارسي آن با هر بيت شعر سعدي مقابلهة ترجماست كه اينجاآزاد ترجمه كرده 
  ».بر آنچه نبايد اتفاق افتد آگاه است خداوند كاملاً«

  برو علم يـك ذره پوشـيده نيـست        
 

  كه پيدا و پنهان به نزدش يكي اسـت        
 

  »شنويم  شنواست ميآنچه را كه ن«
  بر احوال نابوده علمش بصير    

 

  »به اسرار ناگفته لطفـش خبيـر      
 

  »ندارد در برابرش زانو زنيم  ميشاه شاهان است اما لزو«
  جهان متفق بر الهيـتش    

 

اـهيتش        فرو ماند در كنة م
 

  »ي نوشته شودياجقاضي القضات است اما احتياجي نيست قوانينش «
   سـاز  تر و كـار   گس لطيف كرم 

 

   كه داراي خلقست و داناي راز     
 

  »قم زدرمان انمادرهاي   سرنوشت ما را در پستاناش آينده نگريل  يزا از قدرت لم«
  دهد نطفه را صورتي چون پري     

 

  كــه كردســت بــر آب صــورتگري؟ 
 

  »از طلوع تا غروب خورشيد را بر ما تاباند«
  مغـرب مـه وآفتـاب       زمشرق به 

 

  اد گيتي بـر آب    روان كرد و بنه   
 

  » كردبارورها  ياقوت رادر قلب صخره«
  نهد لعل و پيروزه در صلب سـنگ      

 

  رنـگ   گل لعـل در شـاخ پيـروزه       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. T2  
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  يـم   اي سـوي   ز ابر افكند قطره   
 

  اي در شكم   ز صلب آورد نطفه   
 

  »در اعماق درياها آفريد از دو قطره آب يكي بشر را و دگر صدف را مدور«
   لا كنـد   از آن قطره لؤلؤي لا    

 

  وزين صورتي سرو بالا كنـد     
 

  »ي وسيع با آواي صدايش هستي را واقعيت بخشيدا پهنه خلاء و در«
  ».رسانيد  ظهورةبه منص  ندايش جهان را بايا در لحظه و«

  نقـش بـست    به امرش وجـود ازعـدم     
 

  كردن از نيست هـست؟     و  كه داند جز ا   
 

 مقايسه ، سعدي بودهمعاصر بادارد   مي كه اظهاردانته«ي از ا ولتر اين اشعار را با قطعه
  :ريزي نشده است  طرح »ي دلپذيرا قريحه  ذوق وةبر پاي« دانته  اشعاراو رظ به ن؛كند مي

  »زيستيم ميروزگاري در صلحي ژرف «
   ). 867: همان (»جهان منورهاي  شعله )منظور كليسا وامپراطوري(دو خورشيد  از«
   .»راهنماي بشريتتكلف و بدون «
  .»داد ميتعليم  ليف حقيقي مسيرها راتكا و«
  .»ساخت و شاهين امپراطوري را نمايان مي«
  .»ييشكيبا سپردگي به قـوانين و صبر و سر و«
  .»لونتهايمان م مانرحال آن زمان درگذر و آ و«

  يكي از خورشيدها غبار آلود
  دوران مشعشع در نسـيان و
  ديگري در خلاء با هدف تنوير و

   آميز  قواعد ابهام
  هنظر شير ژيانيست غرّ ه درو فروتني برّ

  شده  از قدرت مشعشع كسب
  .چوب و شمشير ساخته است

 تفكر اين ادبيات مقايسه كرد و يد بانيز با پترارك و ارسطو رااظهار نظرات  افزايد ميولتر 
 به اشتباهات بزرگي كه به« را به عنوان ملتي مخترع و ديگري مقلد به تطبيق گذاشت، وها  آن

 ينمهدر را  تتبع بر اخلاقيات اثر  دليل تحريرولتر .»شده دست يافت عنوان واقعيت تلقي مي
داند كه  ي ميي را نوع طرز تفكر قرون وسطا شرقةبار  درولتر اشتباهات. داند ها مي تفاوت
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ن والاي انسانيت أمسيرش از دوران باستان يوناني به مسيحيت رسيده كه تنها خود را در ش
 بلكه دوران ،چهارقرني صليبيهاي  جنگباعث تنها  جانبه نه همان تعاليم يك اند و تهدانس مي

 فلسفه  ةكند به مطالع  ميپس پيشنهاد .ه است مسيحيان گرديدةي و تفرقيانكيزيسيون و جدا
گهواره تمام هنرهاست وهمه چيز به غرب « هكنند كه اين خط ملأ در مورد شرق ت،بپردازند

   ).1971: 1963 ولتر،( »داده است
  

  گيري نتيجه. 5

 به هر منبعي كه ،تسامح از سعدي  وآرمان بردباري  در اين پيشكسوت،ولترپذيري  تأثير
اطلاعات ضعيف  يا  وگانواژهاي  اشتباهات آواعلت طور كه  متعلق باشد منعي نيست همان

 دانش زبان و گاه  اه كمبود گ،دليل آن كه دانستدر منابع غربي فقط را بايد تفحص او  تاريخي
 از سعدي بعد از ودر انتخاب ابايد اما  .ل تلفظ زبان دوم از جانب راويان بوده استكمش

از شرق پهناور در زمان اين فيلسوف   .توجه كرد ، آموختهسعديآنچه از  گذشت شش قرن و
ر  د.دل او نشسته  سعدي ب،از ميان آن اقيانوس اطلاعات  اما،اطلاعات مكفي در دست بود
سعدي را به سبك ذوق و سليقه خود هاي   درسهمواره همان ،هر اثري كه از او چاپ شد

 با هدر رابط  رااش تفكرات فيلسوفانه  جامعه،ةخواست حسب احتياجات و و برپرورش داده 
كه حتي امروز نيز بسياري خصوص در سياست   هب(عقل سليم   تسامح ومماشات، ،خداپرستي

  .دارش د  پرو)ستا تهالتيام نيافها   آناز
  كه در آنصادقنام    هرمان فلسفي ب ةبه شيو يكي  بر جاي گذاشت؛در دو اثر جاودانه

 بود  بدون كم وكاست زبان فلسفي سعديو داد تحمل و حكمت الهي ي ويشكيبا درس صبر و
طي ي را يي مراحل ابتدايگرا  براي پذيرش انسانكلاً  كه هنوز افكارهجدهاروپاي قرن   دركه
  تاريخ تفكر ملل وةبار  در تاريخي كه اثريتتبع بر اخلاقيات ديگري. بوداثر ژرفي  كرد، مي

   خلق و خوي مللةدرباراش  روشنگرانههاي   نگارش آن به دليل تحليل.است اتفاقات تاريخي
ولتر در اين كتاب شرق را براي . معرفي كرد نگاري به جهانيان  تاريخرد  تحليلسبـك جديد

  گرچه طرح و.مطرح كردغني جهان هاي   با فرهنگغرب ناپذير بعدي و آشتي ل افكار يكتعدي
ريزي شده  ي طرحن اين نوع تفكر در دوران رنـسانس توسط متفكريني چون رابله و مونتةبدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. T.1 
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جو و ميان منابعش جست پراكنده دراي  ه به گونها  آني را يافت كه مدت،در سعديولتر بود، اما 
 ،اش زاده كه خواهر طوري  ه ب؛گذاشتتأثير اش  ل بر خانواده اوة در درج ولترةوشتن .كرده بود

 ردسعدي  ).92: 1373، حديدي(نوشت ثير سعدي أت  ديگري تحتهاي داستان 1792  در،فلوريان

المعارف مبحثي با  ةري در دامين دليل هم ه، اثر نهاد و به قرن مانند ديدروة تمام فلاسفافكار

 19 قرن شعراي  وگان نويسند، محققان مترجمين، بدين ترتيب،. يافتاختصاص  انگلست عنوان
چون عطار و  ايراني  ديگرشعراي فيلسوف و  خود مبادرت به شناخت اين شاعرِةيك به نوب هر

 در آثار يك كه تعقيب رد پاي هر )615-460: 1378، كادووس(ديگران كردند  خيام و مولانا،
  . خدمتي در راه ادبيات تطبيقي نوين خواهد بود،پرثمرهاي   رسالهة منظور ارائادبيات جديد فرانسه به

  

  ها نوشت پي. 6

 به عهدة نويسندة مقاله بوده و هر نوع مسئوليت تتبع بر اخلاقياتترجمة تمام اشعار ولتر از  .1
  .باشد قبول مي مورد

  

  منابع. 7

  .شر دانشگاهيمركز ن: تهران.  از سعدي تا آراگون.)1373( .دجوا، يحديد •

  .انتشارات هفت اورنگ: تهران.  موي دوستةسلسل. )1378 (.لي  حسن،كادووس •

  .سسه فرهنگي پژوهشيؤم: شيراز. شناسي سعدي). 1337(. كمالي سروستاني، كوروش •

  . مطبوعات علمي: تهران.)1353(. و ساير نسخاز روي نسخه فروغي  كليات سعدي •

دكتر  حسين يوسفي و  دكتر غلامةترجم .سعدي ةبار  درتحقيق). 1364(.  هانري،ماسه •

 . انتشارات توس: تهران.مهدوي اردبيلي حسن محمد
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